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با نام خداوندگار قلم
به برادر بدقولم

آقاصابر...
مخصوصا نامه را بدون سلام شروع 
می کنم که سه ماه و دو هفته است که 
جواب نامه ام را نداده ای. مگر نگفته بودی 
جوابم را با دو کلمه هم که شده، خواهی 
داد؟ زمســتان رفت، بهار آمد، درخت 
پرتقال ما شکوفه داد و به میوه نشست، 
ولی ما دست خط مبارکت را هنوز زیارت 
نکرده ایم. بس که گوشم را برای شنیدن 
صدای موتورسیکلت پستچی توی کوچه 
تیز کردم، علف های زیر پایم خشک شده. 
یک بار به خاطر مریضی حَسن بی ترمز، 
در جواب نامه ات تنها یک هفته تأخیر 
کرده بودم که از قول امام صادق برداشتی 
برایم پیامک زدی که »جواب نامه، مثل 
جواب سلام واجب است«؟ آقای واعظِ 
غیر متعظ دیگر روایتهایی که خودت به 
آن عمل نمی کنی برایم نفرســت. یک 
وقت خیال نکنی که اگر تو ننویســی، 
من هم قلمم را غلاف می کنم. اگر خود 
آمریکای نابکار از کاغذ و خودکار تحریمم 
کند، من دســت از نوشتن بر نمی دارم. 
شــده با پر مرغ های خالــه ام و با آب و 
دوده چراغ لامپای یادگاری مادرم، مُرکب 
درست می کنم و می نویسم. کاغذ هم اگر 
پیدا نشــود، روی پوست گاو و گوسفند 
می نویســم. من مثل ظریف و عراقچی 
نیستم که فقط قمپز در کنم و دست به 
عمل نزنم. من خواهم نوشت، حتی برای 
تو که شدی دشمن جانم! ضمنا به جای 
این پیامک هایی که طبق تقویم رسمی 
کشور، عین روابط عمومی های اداره جات 
چپ و راست برایم می فرستی، بردار چند 
جملــه از اوضاع درس و مشــقت برایم 
بنویس. خــودت می دانی که من میانه 
چندانی با پیامک نــدارم. به جای این 
گل و بلبلهای اســتیکر هم، یک شاخه 
گل بخر، بگذار خشک بشود و هر بار یک 
برگش را ضمیمه کاغذ کن و بفرست. از 
بدشانسی ام، شکلکهای این ماسماسک 
را توی کاسۀ ما هم گذاشته اند و من هر 
روز چند تایــش را توی کانالم »رواق« 
می گــذارم. نه عطری، نــه لطافتی، نه 
غمزه ای. عینهو علف خرس. اگر جواب 
پیامکهایت را ندادم، حق نداری ســرم 
نق بزنی. قدیمها کفترباز داشتیم، حالا 
هم خیر ســر فنآوری پیامک باز! ضمنا 
آقای کارشناس ارشــد ادبیات فارسی، 
ســعی نکــن نامه را مثــل دفعه پیش 
ادیبانه بنویســی. چخــوف و نیما با آن 
همه عظمتشــان، صدها نامه نوشته اند، 
ولی یکیشان ادبی نیست. مگر نامه هایی 
که نیما درخصوص اسلوب شعر نو برای 
خواص نوشته، یا چخوف راجع به عناصر 
داستان می نوشت، آن هم برای اهلش. 
من و تو نه اهلش هستیم و نه خواصش. 

تو عوامی، من هم از تو عوام تر! بی تکلف 
باش و هر چی که به ذهنت می آید، همان 

را بیاور روی کاغذ. به قول سهراب:
ساده باشیم

چه در باجه بانک
چه در زیر درخت

اینجا فعلا خبر خاصی نیست. نه از 
ستادهای انتخاباتی خبری هست و نه از 
نامزد و شیپورچی های آنها. هنوز مانده 
تا انتخابات مجلس و حالیه چیزی علنی 
نشده. فقط وکیل الدوله ها که صندلی های 
مجلس دهم بهشــان مزه داده، به امید 
نشستن روی صندلی های دوره یازدهم، 
علیــه برجام موضع می گیرند، حرفهای 
انقلابی می زنند و لباس سپاه به تنشان 
می کننــد. بــه خیال خودشــان مردم 
فرامــوش کرده اند کــه این گلابی های 
خیالی را خودشــان گذاشــته اند توی 
کاســۀ خلق الله. البته شــنیدم برخی 
از خدمتگزاران صدیــق آینده، زیرآبی 
بــا اذنابشــان مشــغولند. آن روز توی 
تلفن پرســیده بودی »چه کسی برای 
ریاســت جمهوری نامزد خواهد شد؟«، 
فعلا فقط اخُّ الزوجه جناب علی لاریجانی، 
آقای علی مطهری اعلام فرمودند »اگر 
شــرایط فراهم باشد، کاندید می شوم«. 
گل بود، به ســبزه نیز آراسته شد! فقط 
همین را کم داشتیم که ایشان هم از حالا 
آســتین بالا زده اند. راجع به نامزدهای 
دیگــر، من هم مثل تو علم غیب ندارم. 
فقط این را بگویم که حواســت باشد به 
آدمی که با کلید یا زلم زیمبوی دیگر به 
عنــوان نماد انتخاباتی آمد توی میدان، 
بهش رأی ندهی. این ادا و اطوارها مال 
جمهوری اسلامی امام خمینی و حضرت 
آقا نیست. همان کلاهی که یک بار سر 
ملت رفت، برای هفت پشت ما بس است. 

دو بار البته. بگذریم...
پایان نامه را چقدر طولش می دهی؟ 
نکند مشغول کشف کُرات ناشناخته ای؟ 
تمام کــن این مدرک های بی مهارت را. 
کاش به جــای این همه درس خواندن 
و مدرک گرفتــن، می رفتیم یک حرفه 
به درد بخور یــاد می گرفتیم. ملامتت 
نمی کنم. من از تو عقب مانده ترم. اوج 
مهارت رفیق بی عرضه ات، عوض کردن 
لامپ سوخته خانه است، و لاغیر! بخند 

برادر بخند، حق داری.
در خبرها دیدم زاینده رود زنده شده 
و رنــگ و بویی به اصفهان داده. تا دوره 
ات تمام نشــده و زاینده رود را خشک 
نکردند، ســعی کن هفته ای یکی دو بار 
به سی و سه پل سر بزنی. جایت خالی 
دو هفته پیش، چنــد روزی رفته بودم 
ییلاق. »شــوئیل« نه، »جُور جیرکوه«. 
تنها بودم. شــبها آن قدر ســرد بود که 

بخــاری هیزمی را راه بینــدازم و برای 
شامم چند تا ســیب زمینی بذارم زیر 
هیمه های گُر گرفته. امسال فندق، سال 
آورش است. توی آبادی خبر خاصی نبود، 
اکثر خانوارها رفتــه بودند پایین. تنگ 
غروب که می شــد، محل آن قدر ساکت 
و غمگیــن بود که حتی صدای ماغ گاو 
هم نمی آمد. زبان بسته ها انگار بو برده 
بودند که پســر مرحوم زهرا آواجی، از 
وقتی که رفته کلانشهر، دیگر زبان آنها را 
نمی فهمد. فلذا آنها هم ماغ نمی کشیدند! 
حاج سیف الله یک روز نهار دعوتم کرده 
بود، منظورم حاج سیف الله پایین دست 
رودخانه است. باورت می شود؟ سر سفره 
ماست پاستوریزه گذاشته بودند! الغیبه 
وای وای وای! درد دارم برادر درد. اصلا 
چه غیبتی؟ تو تمام تابستان سال قبل 
با آنها بودی و با چشم خودت ماست و 
کرۀ کارخانه ای را سر سفره شان دیدی. 
دیگر چیزی برای گفتن ندارم، باید 
نامه را تمام کنــم. تورم نقطه به نقطه 
و مقدار نقدینگیِ تلنبار شــده توی این 
دولت هم که به درد رســاله ارشــدت 

نمی خورد که برایت بلغور کنم.
صابر! از عقوبت بدقولی بترس! تو را 
به جدۀ مادرت قسم، محض رضای خدا 
تنبلی را کنار بگذار و چند جمله برایم 

بنویس. خوش انصاف، آدم دل رحم! 
روزی هزار نامه به خود از زبان تو

از شوق می نویسم و تکرار می کنم
راجــع به پایان نامه خسّــت نکن و 
بیشــتر توضیح بده تا بفهمم داری چی 
کار می کنــی؟ منظور از »باورهای ناروا 
در اشــعار ســنائی غزنوی« یعنی چه؟ 
منظور خرافات است، مثل چراغ جادو؟ 
یا علوم منســوخ شده، مثل ثابت بودن 

زمین و عقائد علمیِ کلیسایی؟
خب دیگر، دلم نمی آید بدون سلام 
و علیک، باهات خداحافظی کنم. به آن 
استاد فکلی و کراواتی ات سلام مخصوص 
برسان! اگر پرسید رفیقت باز توی روزنامه 
می نویسد، بگو به کوری چشم »ترزا مِی« 
بله! از طرف من، صورت کربلایی یدالله 
آبدارچی پیرمردِ گروه فلسفۀ دانشکده تان 
را ببوس، اگر غرورت نمی شکند، دستش 
را ببوس. بهش بگو کارپرداز دانشگاه را، 
قســمش بده به عرق پیشــانی چایکار 
گیلانی که دیگر چای عطری نخرد. ترم 
قبل که آمده بودم پیشت و با هم رفتیم 
به آبدارخانه اش، یادت هست؟ انگار عوض 

چای، ادوکلن هورت می کشیدم!
کی قصد ولایت داری؟ قبل از آمدن 

خبرم کن. بگو چشم!
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
قربانت - فلان کس
منصور ایمانی

خوانندگان روزنامه کیهان، عباسعلی 
که  قلم  تپش  با جمله های  را  کامرانیان 
حدود 92 هزارجمله اســت و 19 سال 
پی در پی در ســتون تپش قلم روزنامه 
چاپ و منتشــر می شد می شناسند اما 
نویسنده  این  بدانید  که  اســت  جالب 
پرکار، در بخش علوم قرآنی هم رکورد 
نوشتن کتاب را شکسته است و بیش از 
است.  نوشته  قرآنی  کتاب  عنوان   530
این رکورد باعث شــده است که توجه 
مســئولین  کتاب گینس هم به کار او 

جلب شود و...
  به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان و بهار قرآن با ایشان گفت وگویی 
کرده ایم که ماحصل آن را با هم از نظر 

می گذرانیم:
***

* آقای کامرانیان! سلام! الان مشغول 
نوشتن چه کتابی هستید؟

 - علیکم السلام و رحمت الله! هم اکنون 
در حال نوشتن کتاب: آثار عبادت در زندگی 
انسان هستم. آثار عباداتی نظیر: نماز، روزه، 
ذکر خداوند متعال، زکات، قرض الحســنه، 
پیروی از دستورات پیامبر اسلام)ص( و ائمه 

اطهار)ع(، به یاد قیامت بودن و...
آثار  خلاصه  بطور  می توانید  مثلًا   *
اقامه نمــاز و روزه و اعمــال صالح را 

بفرمایید.
- بله، طبق آیــه 45 عنکبوت، اثر اقامه 
نماز، دورسازی انسان از گناه، اثر روزه طبق 
آیه 183 بقره، پرهیزکاری و تقوا، و اثر ایمان 
و اعمال صالح طبق آیه 96 مریم، محبوبیت 

نزد مردم است و...
* چه ضرورتی باعث شــد که شما 
جذب پژوهش در قرآن و نوشــتن این 
تعداد کتاب در حوزه علوم قرآنی شوید؟

- بنظرم برای یک نویسنده کاری مهم تر 
از این کار نیست که وارد روضه رضوان قرآن 
کریم شود و در حد استطاعت خویش سعی 
و تلاش کند که با تحقیق و پژوهش و انتشار 
آن، بر غنــای علوم قرآنی مخاطبان خویش 
بیفزایــد و با توفیق الهی، هر روز بیشــتر از 
روز پیش، رهروان راه راســتی و درستی را 

بیشتر سازد!
* روزانــه چند ســاعت کار مفید 

تحقیقی دارید؟
- به طور متوسط حدود 16 ساعت!

* غیر از تحقیق و تألیف مسئولیت 
دیگری هم دارید؟

- بلــه امــام جماعت مســجد حضرت 
ولی عصر)عــج( در ظهر ها و امــام جماعت 
مســجد چهارده معصــوم علیه الصلــوهًْ و 

علیه السلام در شبها هستم.
* شنیده ایم که بخشی از کتابهایتان 
را با هزینه خودتان با هماهنگی کمیته 
ایتام کشور  به  )ره(  امام خمینی  امداد 

اهدا کرده اید؟
- بله، فکر می کنم که حدود 90 هزار جلد 
کتاب از کتاب های قرآنی بنده توسط کمیته 
امــداد امام به صورت رایگان به خانواده های 
ایتام 13 اســتان از اســتان های کشور اهدا 

شده است.
* کاش سایر نویسندگان هم از این 

نوع کارها انجام دهند.
- ان شاءالله تعالی.

* خــوب برگردیــم به پرســش 
در باره کتابهایتــان، چگونه موضوعات 
کتاب های خودتان را انتخاب می کنید و 
 بر اساس چه ضرورتی این انتخاب انجام 

می شود؟
- مهم تریــن ضرورت انتخــاب موضوع 
توســط اینجانب، نیاز روز مخاطبان و اهالی 
فرهنگ قرآن کریم است، موضوعاتی که مردم 
بطور دائم و روزانه با آنها سر و کار دارند و نیز 
موضوعاتی که هدف پرسش نسل جوان است 
تا کتاب ها بتوانند با مخاطبان خویش ارتباط 

شیرین، منطقی و همیشگی بر قرار سازند.
* با توجه به تألیفات بســیار شما، 
نهادی یا سازمانی از شما حمایت کرده 

است؟
- خیر! کســی با کسانی که در گوشه ای 
ســر در جیب تفکر و اندیشه خود برده اند و 
بدون سر و صدا و تبلیغات آنچنانی، غریبانه 

به کار مشغولند کاری ندارد! وزارت خانه ها و 
ســازمان های مربوطه دنبال ارائه آمار و بیان 
کارهــای تبلیغی خود هســتند. بنده هم از 
کسی و ارگانی توقعی ندارم با یاری خداوند 
ســبحان و حمایت های همه جانبه حضرت 
اقدس او، بیشتر این راه را آمده ام و بقیه اش 
را هــم با لطف لطیف و مهر شــریف او طی 

خواهم کرد.
* شــنیده ایم که کتابی با موضوع 
پیام های کوتاه قرآنی دارید در این باره 

هم توضیح می دهید؟
- بله، کتاب پیام های کوتاه قرآنی، از هر 

آیه قرآن کریم یک پیام کوتاه گرفته اســت 
و البته این پیام ها تکراری نیستند و در کل، 
تمام آیات قرآن کریم در این کتاب به شکل 

پیام کوتاه آمده است.
* پرفروش ترین کتاب های شما کدام 

کتاب ها بوده است؟
- کتاب های: جن، شــیطان، مهارت های 
زندگــی و پیام هــای کوتاه قــرآن از جمله 
کتاب های پرفروش بوده اند که بعضی از آنها 
حدود هفت یا هشت بار تجدید چاپ شده اند.  
کتاب  که مســئولین  * شنیده ایم 
گینس هم اظهار تمایل برای ثبت رکورد 

کارهای شما را کرده اند.
- از یکی از نزدیکان که با مسئولین این 
کتاب در تهران صحبت کرده بود شنیدم که 
آنها گفته بودند: برای ثبت کار در این کتاب، 
باید حدود هفت میلیون تومان پیش پرداخت 
شــود تا کارشناســان بیایند و به ارزیابی و 
راســتی آزمایی کار و تعــداد آن بپردازند و 
بعداً هم ثبت آن حــدود 60 میلیون تومان 
هزینه دارد. بنده به این دوستمان گفتم: نه 
چنین پولی داریم و نه چنین نیازی به چنین 
ثبتی. در دفتر اعمالمان که مهم و ابدی است 

کارهایمان ثبت و ضبط است!
* کتاب های شــما چه ویژگی هایی 

دارد؟
- بنده سعی کرده ام که کتاب هایم دارای 

این خصوصیات باشند:
یک- هر موضوعی که انتخاب می شــود 
تمام یا اکثریت مطلق آیات قرآن که مربوط 
به آن موضوع می شــود در این کتابها باشد. 
دو- بــرای هر آیه بعــد از توضیحات خودم، 
نظر دو نفر از مفسرین قرآن حکیم هم آورده 
شود تا به غنای محتوی افزوده گردد. سه- به 
تناسب موضوع مطرح شده از احادیث مربوطه 
و شعرهای شعرای حکیم و نیز حکایت های 

آموزنــده و ضرب المثل هــای شــیرین هم 
استفاده شود.چهار- نگارش کتاب ها، نگارش 
روزنامه ای و قابل درک و فهم و استفاده برای 
همگان باشد. پنج- از حاشیه پردازی های غیر 
ضروری، توضیحات تخصصی خاص و شرح و 
بیان طویل مطالب هم بشدت پرهیز می کنم.
را  * وضعیت نشر کتاب های قرآنی 
در حال حاظر چگونه ارزیابی می کنید؟

- من ارتباط دقیق و چندانی با وضعیت 
نشر ندارم، زیرا 12 ناشر کارهای مرا چاپ و 
منتشر می کنند و من هم بابت کارهایم از آنها 
حق نشر نمی گیرم و... اما از سخنانی که گاهی 
از زبان ناشران کتابهایم می شنوم گویا خیلی 
حال نشــر ناگوار است! زیرا گرانی عجیب و 
معنا دار کاغذ و مواد چاپ، و در نتیجه گرانی 
کتاب و عدم نظارت دقیق توسط ارگان های 
ناظر بر قیمت کتاب، حال نشــر را نامساعد 
کرده اســت. و اینها یقینــاً بر میزان مطالعه 
مردم تأثیر نامناسب بر جا می گذارد. بنظرم 

باید در این باره فکر جدی بشود.
بر  تأثیری  * پژوهش قرآنی، چــه 
زندگی شــخصی و منــش اجتماعی 

پژوهشگران این حوزه دارد؟
- این اثر، بستگی به میزان اخلاص، عمق 
باورها و نیز گســتره اعمال صالح هر یک از 
پژوهشــگران دارد و نمی توان برای همگان 
یکســان نظر داد! اما به طور یقین می توان 
گفت که وقتی روزانه و بطور متوالی انســان 
در معرض انوار قدسی قرآن حکیم قرار بگیرد 
از کوثر زلال معرفت ناب آن سیراب شود، آثار 
آن در اندیشــه، سخنان و رفتارهای فردی و 
مناسبات اجتماعی او بروز و ظهور می یابد. 

* به عنوان فردی که بیش از 40 سال 
اســت که در حوزه قرآن کریم فعالیت 
مســتمر و تحقیقی داشته اید، تناسب 
با آیات  ما  رفتارهای فردی و اجتماعی 
قرآن کریم را چگونه ارزیابی می کنید؟

- حقیقت این است که تمام فعالیت های 
قرآنــی، از روخوانی و روان خوانی و تجوید و 
حفظ و ترتیل و تــلاوت و مفاهیم گرفته تا 
حتی تفســیر، همه مقدمه است برای اینکه 
فرهنگ قرآن کریم در رفتارهای شــخصی و 
مناســبات اجتماعی ما جاری شود. و نشانه 
موفقیــت ما هم این اســت که ما هر روز به 
فضایلی نظیر: تواضع و فروتنی، راســتگویی، 
حلال خــوری، معنویــت گرایــی، اعتماد 
اجتماعــی، رفاه و توســعه زندگی مادی و 

معنــوی، آرامش روحی- روانــی، انصاف و 
دیگــر خواهی و... نزدیک شــده و از رذایلی 
نظیر: تکبر، دروغ، حیله و نیرنگ، اختلاس، 
کم فروشــی و گرانفروشــی، و حرام خواری، 
تبعیــض، خود بهتر پنداری، و رانت خواری، 

حرص و کینه و حسادت و... دور شویم.
اگر چنینیم، خوشا بر احوالمان و الا فلا!

* چه آرزویی دارید؟
- من ســه آرزو دارم که امیدوارم تحقق 

بیابد:
یک- خداوند سبحان به من توفیق دهد 
که بتوانم هزار و یک کتاب در باره موضوعات 
قرآنی بنویسم و سپس این مجموعه را تبدیل 
به فرهنگنامه موضوعی قرآن حکیم با هزار و 
یک موضوع قرآنی، نمایم که مقدمات آن را 

هم فراهم کرده ام.
دو- صد سال عمر با برکت و مفید همراه 
با سلامتی جسم و روح داشته باشم تا بتوانم 

این مهم را به پایان برسانم.
سه- در نهایت حضور در منزل دنیا نیز با 
شهادت آگاهانه و خالصانه به دیدار حضرت 

اقدس الهی بروم.
* به نظر شما، چگونه می توان آیات 
را در زندگی شــخصی و  قرآن مجید 
مناسبات اجتماعی مردم جاری و ساری 

نمود؟
- ببینید، آیات قرآن حکیم، کلام خداوند 
ســبحان و خداوند سایر کلام ها هستند! این 
آیات »مترهای معنوی« هســتند که انسان 
باید آنها را روی شــخصیت خویش بگذارد 
تا بتواند خودشناسی خوب و مطابق با واقع 
از خویش و دیگران داشته باشد. مادامی که 
ما رفتارهای شــخصی و مناسبات اجتماعی 
خویش را با این مترهای معنوی اندازه گیری 
نکنیــم، یقینــاً نمی توانیم فهم درســتی از 
»حیات طیبه« داشــته باشــیم. و هنگامی 
کــه خودمان نتوانیم بهــره لازم را از روضه 
رضوان الهی ببریم چگونه می توانیم دیگران 

را هدایت کنیم؟!
  بر این اســاس گویندگان، نویسندگان، 
وعاظ، مفسرین، مربیان و تمام کسانی که در 
حوزه علوم قرآنی و هدایت مردم کار می کنند 
نخست باید رفتارهای شخصی خود را بر آیات 
قرآن و احادیث چهارده معصوم عرضه کنند و 
از آنها عیب یابی کرده و به بهینه سازی آنها 
بپردازند تا به طراز یک انسان قرآنی مبارک 
برسند و سپس اقدام به ترویج قرآن نمایند.

گفت وگو با نویسنده ای با 530 عنوان کتاب قرآنی

کامرانیان: پژوهشگر قرآنی 
از کوثر زلال معرفت سیراب شود

سال 88 بود. چند روزنامه موسوم به اصلاح طلب – مانند روزنامه اعتماد ملی - در 
واکنش به فتنه 88 که از نگاه آنان »اعتراض مدنی« نام داشت،  اشعاری را به طور مرتب 

منتشر می کردند. 
 این  اشــعار جملگی مردم را به خیز و خیزش علیه حاکمیت و نظام اســلامی فرا 
می خواند. هر کسی که این  اشعار را مطالعه می کرد؛ تصور می نمود که گویی همه مردم 
ایران در مرحله براندازی یک نظام سیاسی غیر عادی هستند و بزودی توفانِ رویدادی 

بزرگ کشور را در بر خواهد گرفت.
در واقع تعدادی از شــاعران و شــبه شــاعران مخالف دین اسلام و ضدانقلاب، در 
بســتر تعدادی روزنامه مدعی اصلاح طلبی گردهم آمده بودند و به شکل سازماندهی 
شده،  اشعاری را علیه انقلاب و نظام اسلامی و در تحسین اوباشگری و تبیث وضعیت 
شورشی گری در تهران و چند شهر دیگر سروده و بدست انتشار می سپارند. هدف آنان 

روشن بود: برانگیختن احساسات عمومی در راستای براندازی نظام سیاسی حاکم!
در  اشعار یاد شده، انقلاب اسلامی؛ بدون فضیلت و برآمده از خلأ عقلانیت توصیف 

می شد و دستاورد نظام دینی، تنها سرکوب و شکنجه بیان می گردید!
واژگان به کار رفته در این به اصطلاح ســروده ها، مشــتق از ادبیات چپ گرایانه به 
نظر می رســید و ســروده های شاعران کمونیســت دهه 40 و 50 شمسی را در ذهن 

تداعی می کرد.
سرانجام؛ با بصیرت مردم ، آتش فتنه آمریکایی و اسرائیلی 88 خاموش گردید.

برخی از همان شــاعران هوادار فتنه و مروج اوباشگری که به چیزی جز براندازی 
»جمهوری اســلامی« رضایت نمی دادند، امروز در بیرون از ایران روزگار خفت باری را 
سپری می کنند. برخی دیگر، به روزنامه نگاری و بعضی هم به پادویی رسانه های بیگانه 

و...روی آورده اند.
همان شاعران و شبه شاعرانی که کوشیدند با سلاح شعر و ادبیات به جنگ با هویت و 
باور ملی و دینی و انقلاب و جمهوری اسلامی بپردازند، یک بار به بی بصیرتی و  اشتباهات 
محاسباتی شان اعتراف نکردند و بابت تظاهرات وطن فروشانه خود عذرخواه ظاهر نشدند. 

هیچ کسی هم از این قلم بدستان رو به صفت، پرسش نکرد:
- شما که خود را حامی ایران و دوست دار مردم معرفی می کردید؛ چرا پس از گذشت 
روزهای سیاه فتنه، به خاطر صدمه رساندن فتنه گران به مردم ایران  عذر خواهی نکردید؟

چرا فرصت بزرگ مشارکت حداکثری مردم را با تردید روبرو کردید؟
چرا همان حرفی را زدید که اجنبی می پسندد؟

چرا به انقلاب و نظامی پشت کردید که به دلیل ترویج خداخواهی و عدالت طلبی 
هدف بغض و کینه دشمنان مردم ایران است؟

این دسته از قلم بدستان، دیروز با هیاهوی فتنه برانگیز خود آب به آسیاب دشمن 
ریختند و در چنین روزهایی با سکوت قلم شان یاریگر دشمنان شده اند.

وقتی اســتکباریون حقوق حقه ایرانیان را پایمال می کند، کدام یک از شــاعران 
لائیک مدعی ایرانی بودن و ایران دوستی، سروده ای را در نکوهش قلدری ها و تفرعن 

استکبار عرضه کرد؟
کدام شاعر لائیک از مدافعان حرم که به بیانی مدافع حریم ایران هم قلمداد می شوند، 

یادی کرده و تحسینی منتشر نموده است؟
می بینید که عناد با دین، زاویه داری نســبت با انقلاب اسلامی و حاکمیت الله، چه 

رذائلی را در بر می گیرد و یا پشت هم قطار می سازد؟
چنین است که عمل و اثر و قلم اهالی قلم، در برهه ای مشخص و خاص، تبدیل به 

ابزار شناخت ماهیت و راه آینده آنان می شود!

معیار
پژمان کریمی

نامــــــه ای     بــــــرای   همـــــــه
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
با 12۶ طرح نوآورانه، 21  اردیبهشت در محل مصلای 
بزرگ حضرت امام خمینی)ره(  گشــایش یافت و تا 

چهارم خرداد دایر است. 

این نمایشگاه  از ساعت 1۷ تا 24 میزبان مومنین است.
آنچــه ملاحظه می کنید، گزارشــی تصویری از 

نمایشگاه یاد شده است.
عکس: محمدعلی شیخ زاده

تماشــاگه آســـمان

ســوره   45 آیــه  طبق 
عنکبــوت، اثر اقامــه  نماز، 
و  گناه،  از  انســان  دورسازی 
آیه 183 سوره  اثر روزه طبق 
بقره، پرهیزکاری و تقوا، و اثر 
ایمان و اعمال صالح طبق آیه 
96 سوره مریم، محبوبیت نزد 

مردم است و...


